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اپلیکیشن خدماتی

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی
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اصل کارت کیشوندی به شماره 102137/01
 به نام ملیحه عبرتی مفقودگردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 239775/01
 به نام میلاد بیکی مفقودگردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقـودی

    گروه حوادث  -   زن 45 ســاله که با ســر و صورتی زخمی و 
خون آلود وارد مرکز انتظامی شــده بود با بیان این که »نمی‌خواهم 
دختر معلولم را به بهزیستی بسپارم« درباره ماجرای تلخ زندگی‌اش 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
مادرم اهل یکی از شهرهای مرزی خراسان رضوی است که بعد از 
ازدواج با پدرم در طرقبه ســاکن شده‌اند. با آن که من کوچک ترین 
و تک دختر خانواده هســتم ولی مادرم هیچ اهمیتی به من نمی داد 
چراکه در خانواده ما »زن سالاری« حاکم بود و همه از مادرم حرف 

شنوی داشتند.
زن 45 ساله که با سر و صورتی زخمی و خون آلود وارد مرکز انتظامی 
شــده بود با بیان این که »نمی‌خواهم دختر معلولم را به بهزیســتی 
بسپارم« درباره ماجرای تلخ زندگی‌اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: مادرم اهل یکی از شهرهای 
مرزی خراسان رضوی است که بعد از ازدواج با پدرم در طرقبه ساکن 
شده‌اند. با آن که من کوچک ترین و تک دختر خانواده هستم ولی 
مادرم هیچ اهمیتی به من نمی داد چراکه در خانواده ما »زن سالاری« 
حاکم بود و همه از مادرم حرف شنوی داشتند. از سوی دیگر خانواده 
مادرم، رفتارهای قلدرمابانه دارند و مادرم همواره خود را از خانواده 

ای با اصل و نســب می داند که اگر کسی با او مخالفت کند، طرف 
حساب فامیل او خواهند بود! در همین شرایط مادرم 6 فرزند خود 
را در حالی راهی خانه بخت کرد که 5 فرزند او نیز در دوران بارداری 

یا نوزادی از دنیا رفته اند!
این زن ادامه داد: خلاصه من هم تا مقطع دیپلم درس خواندم و بعد از 
آن در خانه به مادرم کمک می‌کردم تا این که »قربان« به خواستگاری ام 
آمد اما در همان جلسه اول خواستگاری هر دو خانواده با این ازدواج 
مخالفــت کردند. خانواده »قربان« اهل ارومیه بودند و این ازدواج را 

مناسب نمی دیدند.
با وجود این، مادرم برای آن که حرف خودش را به کرسی بنشاند با 
»قربان« به گفت وگو پرداخت و خودشان به قول معروف بریدند و 
دوختند! هرچه دیگران اصرار کردند که این ازدواج به صلاح نیست 
ولی مرغ مادرم یک پا داشت و حتی برای آن که از مخالفت خانواده 
داماد جلوگیری کند، مهریه مرا 5 سکه بهار آزادی تعیین کرد و بدین 
ترتیب من و قربان در میان همه مخالفت ها با هم ازدواج کردیم. اما 
او از همان روز اول برگزاری مراسم عقدکنان در خانه ما زندگی می 
کرد به گونه ای که مدام از سوی اطرافیانم تحقیر و سرزنش می شدم! 
وقتــی اعتراض می کردم، مادرم مرا به باد کتک می گرفت که مگر 

تو هزینه خورد و خوراک دامادم را پرداخت می کنی؟ کار به جایی 
رســید که حتی همسایگان نیز به رفتارهای مادرم اعتراض داشتند. 
خلاصه مدتی بعد مادرم و قربان مراســم عروسی را برگزار کردند 
ولی از خانواده »قربان« هیچ کس در مجلس عروسی شرکت نکرد.

در این شرایط مادرم نیز به شوهرم توصیه کرد اگر حرف اضافی زدم 
مرا کتک بزند! همین موضوع بهانه‌ای برای بدرفتاری های شوهرم 
شد تا جایی که به خاطر هر کاری کتک می خوردم. حتی وقتی باردار 
شــدم، همسرم مرا طوری کتک زد که 15 روز در بیمارستان فارابی 
مشهد بستری بودم اما مادرم باز هم از »قربان« طرفداری می کرد و 
مرا به اجبار به زندگی مشترک بازگرداند. هنگامی که برای بار دوم 
باردار شدم شوهرم خوشحال نشد و از من خواست تا جنینم را سقط 
کنم! اما وقتی من رضایت ندادم و مقاومت کردم او چنان کتکم زد که 
بالاخره فرزندم عقب مانده ذهنی به دنیا آمد. حالا آن ها مرا سرزنش 
می کنند که اگر آن زمان دخترت سقط کرده بود الان یک فرزند عقب 
مانده روی دستت نبود! به همین خاطر چندبار قهر کردم، اما چون 
حامی و پشتیبانی نداشتم دوباره به زندگی مشترک با »قربان« بازگشتم 
اما بدرفتاری های همسرم پایانی ندارد و مدام به بهانه های مختلف 

مرا کتک می زند!

اکنون نیز مرا تهدید می کنند که اگر به حرف همسرم گوش نکنم آن 
ها دختر معلولم را به بهزیستی می سپارند!آن ها می دانند که من تا چه 
اندازه به دخترم وابسته هستم و او را دوست دارم اما شوهرم اکنون 
فرزندانم را نیز کتک می زند به همین خاطر به کلانتری آمدم تا راه حل 

قانونی برای نجات از این وضعیت اسفبار پیدا کنم ولی ای کاش ...
با دستور سرگرد احمد آبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی( بررسی 
هــای قانونی درباره این ماجرا به گروه مشــاوران دایره مددکاری 

اجتماعی کلانتری سپرده شد.

نمی‌خواهم دخترمعلولم را به بهزیستی بسپارم!نمی‌خواهم دخترمعلولم را به بهزیستی بسپارم!

گروه حــوادث  -   به‌دنبال قتل راننده 
تاکســی اینترنتی با شــلیک گلوله در 
جنت‌آباد شمالی، یک سناریوی پیچیده 
مقابــل تیم جنایــی قرار گرفــت و در 
نخستین گام همسر مقتول که اظهارات 
ضدونقیضی را به زبان آورده بود، به‌عنوان 

مظنون اصلی پرونده دستگیر شد.
بامداد روز حادثــه رهگذران در خیابان 
کوروش غربی منطقه جنت‌آباد شمالی با 
جسد مردی جوان که از ناحیه سر مورد 
اصابت گلوله قرار گرفتــه بود، روبه‌رو 

شدند.
بلافاصله پس از گــزارش این موضوع 
به مرکز فوریت‌های پلیسی 110، تیمی 
زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
به‌همراه قاضی موسی رضازاده؛ بازپرس 
ویژه قتل شــعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی، در محل حاضر شدند و تحقیقات 

اولیه را آغاز کردند.
در بررسی‌های اولیه مشخص شد که مرد 
جوان از ناحیه ســر مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و در دم جان خود را از دســت 
داده است؛ همچنین کنار جسد یک کیف 
پزشکی حاوی لوازم پزشکی کشف شد 
که این موضوع ظن تیم تحقیق را به‌سوی 
یک اقدام جنایتکارانه و احتمالاً توســط 

فردی آشنا به امور پزشکی برانگیخت.

با توجه به تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی 
گسترده، همسر مقتول که پرستار خانگی 
بود، به‌عنوان مظنــون اصلی این پرونده 

هدف بازجویی قرار گرفت.
زن جوان در ابتدا اظهارات ضدونقیضی 
راجع به زمــان و مکان حضور خود در 
شب جنایت ارائه کرد اما اقدامات فنی و  
اطلاعاتی نشان می‌داد که او در زمان وقوع 
قتــل در نزدیکی خیابان کوروش غربی 
حضور داشته و از گذشته با همسرش نیز 
که راننده تاکسی اینترنتی بوده اختلافاتی 

داشته است.
با توجــه این تناقض‌گویــی و مدارک 
موجود، تیم جنایی را به همســر مقتول 
به‌عنوان مظنون اصلی قتل مشکوک کرد 

و وی با دستور بازپرس جنایی بازداشت 
شد.

پس از تحقیقات میدانی در صحنه جرم، 
کارآگاهــان  اداره دهــم پلیس آگاهی 
مأموریت یافتند با اقدامات فنی و بازبینی 
دوربین‌های مداربســته اطراف صحنه 
جرم، بررسی‌های خود را در رابطه با این 

پرونده ادامه دهند.
با دستور قاضی موسی رضازاده از شعبه 
یازدهم دادســرای امور جنایی، جســد 
مقتول برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی 
قانونی منتقل شد و متهم برای روشن شدن 
زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت.

قتل راننده تاکسی اینترنتی با شلیک گلوله! قتل راننده تاکسی اینترنتی با شلیک گلوله! 
گروه حوادث  -   رسیدگی به پرونده پسری که مادربزرگش را کشته 
بود به خاطر کامل نبودن مدارک انحصار وراثت به جلســه دیگری 

موکول شد.
خبر قتل زنی 80 ساله به پلیس اعلام شد، دختر مقتول در تشریح ماجرا 
به مأموران گفت: مادرم چند سالی است که تنها زندگی می‌کرد و من 

در هفته چند روز به او سر می‌زدم. 
صبــح روز حادثه با تلفنش تماس گرفتم امــا جواب نداد وقتی به 
خانه‌اش رفتم در را هم باز نکرد، من با کلید یدک وارد خانه شدم و 
دیدم او را با شال خفه کرده‌اند. مادرم زن بی‌آزاری بود و با کسی هم 

اختلافی نداشت.
 در نخستین گام از تحقیقات مشخص شد که دستگاه اکسیژن‌ساز 
و تلفن همراه مقتول به ســرقت رفته است. همچنین مشخص شد 
که عامل قتل با زور وارد خانه نشــده و با قربانی آشنا بوده است. در 
بررسی‌های بعدی مأموران دریافتند که آخرین بار نوه ۳۱ ساله پیرزن 

به خانه او رفته است.

به این ترتیب پسر جوان ردیابی و بازداشت شد و در همان بازجویی‌های 
اولیه به قتل مادربزرگش اعتراف کرد و در توضیح ماجرا گفت: چند 
سال قبل پدرم به خاطر مصرف مواد مخدر و اعتیادش فوت کرد، اما 
مادربزرگم همیشه مادرم را مسبب مرگ پدرم می‌دانست و او را نفرین 

می‌کرد تا اینکه یک‌سال قبل مادرم هم فوت کرد.
وی افزود: روز حادثه مواد مخدر مصرف کرده بودم و حالت طبیعی 
نداشــتم، وقتی به خانه مادربزرگم رفتم دوباره حرف مادرم را پیش 
کشــید و بــه او بی‌احترامی کرد، من هــم در یک لحظه کنترلم را از 
دســت دادم و او را خفه کردم. وقتی روی زمین افتاد پشــیمان شدم 
اما نمی‌دانســتم چه کاری باید انجام دهم، بعد دستگاه اکسیژن‌ساز 
و تلفــن همراه مادربزرگم را دزدیدم تا پلیس فکر کند قتل کار یک 

سارق بوده است.
در حالی که 3 عمه متهم برای او درخواســت قصاص کرده بودند، 
پرونده برای رســیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد. اما وقتی روز محاکمه فرا رسید به خاطر اینکه مدارک 

مربوط به انحصار وراثت آماده نشده بود قضات دادگاه رسیدگی به 
پرونده را به زمان دیگری موکول کردند.

قتل مادربزرگ توسط نوه سنگدل ...قتل مادربزرگ توسط نوه سنگدل ...

گروه حوادث  -   داماد خانواده در پی اختلافات خانوادگی مادرزن خود را به قتل رساند.
داماد یک خانواده در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر، در پی اختلافات خانوادگی با 
حضور در منزل پدری همسرش، اقدام به آتش زدن مادرزن خود با استفاده از بنزین کرد و وی را به قتل 

رساند.
این زوج که دارای دو فرزند می‌باشند و از سال‌ها قبل دچار اختلافات شدید خانوادگی بودند که دامنه این 
اختلافات به خانواده زوجه کشیده شد که این امر موجب چندین فقره درگیری، تخریب اموال، آتش‌زدن 

منزل از سوی این مرد در گذشته شد.
در ادامه این اختلافات، داماد خانواده با استفاده از بنزین، اقدام به آتش‌زدن مادرزن خود کرد و در پی آن، وی 
دچار سوختگی شدید شد که علیرغم تلاش‌های زیاد کادر پزشکی، فوت کرد اما، پدر خانواده با توجه به 

سوختگی مختصر در پی کمک به نجات همسرش، حال مساعدی دارد.

متهم دستگیر و در حال حاضر تحت نظر مقام قضایی قرار دارد تا پس از بررسی و تکمیل شدن پرونده، 
نسبت به صدور حکم وی اقدام شود.

پیش‌تر، این فرد به دلیل مصرف مواد مخدر و نداشتن حالت طبیعی، به اشتباه اقدام به آتش‌زدن منزل شخص 
دیگری که هیچ ارتباطی با آنان نداشته، کرده بود که به این منظور پرونده‌ای تشکیل و نهایتأ منجر به صدور 

حکم جبران خسارت مالی شد.
عدم صدور حکم مناسب به جهت بازدارندگی در تکرار جرم پرونده‌های قبلی از سوی دستگاه قضایی، 

موجب شد که این مجرم با تکرار جرم مشابه، باعث مرگ این مادر شود.
بر اساس بررسی‌های میدانی خبرنگار و اظهارات مطلعین، وی با داشتن سوء مصرف مواد مخدر صنعتی 
از ثبات روانی مناسب برخوردار نبود و اقدامات خارج از اراده و عقل فراوانی را در طی چند سال اخیر از 

خود بروز داده است.

دامادی که مادر زنش را با بنزین به آتش کشیددامادی که مادر زنش را با بنزین به آتش کشید


